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 بسم االله الرحمن الرحيم

ما مجموعه مباحثي كه مرحوم شهيد تحت عنوان وظائف و آداب را عرض كرديم وبه يك جمع بندي كلي ريديم 
 اين بحث را در واقع به يك شكل ديگري هم طرح كنيم  ميتوانيمكه ديروز عرض كرديم. ما 

 قسام آداب از نگاه تعليم وتربيتا) د(طرح جدي
  كردبه سه قسم تقسيم  شوديمو وظائفي كه در شرع براي انسان آمده از نگاه بحثهاي تعليم و تربيت ما آداب 

بخشي آداب و وظائف مربوط مربوط به مسلم و مؤمن هست. كه وظائفي است كه براي انسان ذكر شده و  -1
 ؛روابطش با ديگران 

 و بخشي مربوط به عالم هست؛ -2

 .بخشي هم مربوط به معلم است -3

گفتيم عمل به علم  ميكرديمكرده بوديم و وقتي در مورد عمل به بحث  را قبلا در جاهاي ديگري عرض هانيا
هم به عنوان عالم در بابش حديث داريم و هم به عنوان معلم در باب آن حديث وارد شده است. آنچه كه ما 

ه آن عمل بكند تكاليف عامه اي است كه انسان بايد دارا باشد و وظائفي كه كه بايد در قبال ديگران ب مييگويم
 وارد شده و بخشي مربوط به علما است نه از حيث اينكه معلم خاص هستند و بخشي هم مربوط به معلم است. 

 اقسام بخش اول: 

 آداب غيرمرتبط بافضاي تعليم وتربيت -الف
ائف و آداب هست كه ارتباط به دو قسم، بعضي از اين وظ شوديماين يك جهت آنوقت اين قسم اول هم تقسيم 

خاصي با فضاي تعليم و تعلم نداردهيچ وجه خاصي ندارد كه در باب تعليم و تعلم مصداقيت ويژه اي پيدا بكند 
نبايد به تهمت و غيبت مرتكب شد چه معلم و ديگران همه همينطور است و لو  ،مثلا راجع به تهمت و غيبت است

  .آكد است ولي وجه خاصي ندارد اينكه در باب معلم و عالم همه تكليف
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 آداب مرتبط با تعليم وتربيت -ب
نه اصلا در خود فرايند تعليم و تعلم يك مصداقيتي دارد چه  شوديماما بعضي از تكاليف عامه اي كه گفته 

تكاليف مؤمن بلكه تكاليف عالم هم همينطور است. بعضي از اين دو قسم نقش خاصي با فرايند تعليم و تعلم 
رد. بعضي هم نقش خاصي با اين فرايند دارد مثلا تكاليفي كه براي علما است آنچه كه مربوط به علما است در ندا

كتاب علم و حكمت هم ملاحظه كرديد در صفحه سيصد و هفتاد و يك به بعد وارد شده كه حدود نوزده ادب 
زند و شرائط سكوت را رعايت مثلا سكوت است عالم خوب است كه بي جا حرف ن هانياذكر كرده بخشي از 

بكند اين ربطي با فرايند تعليم و تعلم ندارد ولي مثلا اينكه عالم حلم داشته باشد حلمش ممكن است بگوييم ربط 
خاص دارد اين بردباري در فرايند تعليم و تعلم مصداقيت خاص دارد يا تناصح وخيرخواهي اين درست به 

ليم و تعلم مصداقيت خاص دارد يا اينكه بر خدا توكل بكند از خدا كمك عنوان معلم نيامده است ولي فرايند تع
ارتباط خاصي با فرايند تعليم و تعلم ندارد بنابراين ما چه وظائف كلي مربوط به مؤمن داريم و چه  هانيابگيرد 

تقوي را وظائفي مربوط به عالم است بعضيشان ربطي با بحث خاصي ندارد مثلا غيبت نكند اهل سكوت باشد و 
مربوط به عالم است و بحث خاصي ندارد اما يك سلسله تكاليف است كه ربط ويژه اي دارد  هانيارعايت بكند. 

اين يك تقسيم است كه بايد به آن توجه كنيم و لذا گر چه ما  كنديمو فضاي تعليم و تعلم مصداقيت پيدا 
همه تكاليفي كه براي مسلمان است براي عالم آكد است اين اطلاق دليل دارد اين دليل شرعي دارد كه  مييگويم

اين دليل لفظي داريم و دليل هم داريم كه همه آنچه كه براي اين  برايهمه تكليف معمولي براي عالم آكد است و 
 هم آكد استدو قسم است براي معلم به لحاظ اينكه اثر گذار است در متعلمان آن 

 قاعده مستفاد از اقسام: 
پس ما دو تا قاعده در اينجا داريم يكي اينكه وظائف كلي مسلمان براي عالم آكد است به اقتضاي ادله معتبري  

أشد  تكه دارد و قاعده ديگر اين است كه وظائف كلي كه براي مسلمان و براي عالمان هست براي معلم آكد اس
 تأكيدا است.
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 دليل:
يا  ةحسن سنةسن كسي كه  ديگويمبه استناد ادله اي كه  گذارديمليل اينكه تأثيراتي كه معلم در متعلمان به د 

. اين هم براي او آكد كنديممرتكزات عقلي و عقلايي هم هست و ادله هم اين مفاد را افاده  هانيا گذارديمتأثير 
يك ارتباط خاصي  شوديمبعضي از ويژگيهايي كه آنجا ذكر است اين دو تا قاعده را داريم اما همزمان بايد بگوييم 

  .با فرايند تعليم و تعلم دارد اين هم آنوقت براي معلم نوعي آكديت بيشتر دارد

 اول بيان ديگراز قاعده مستفاد
خيلي از آداب و وظائف را از قلمروهاي ديگر در  ديآيمقاعده اولي كه بگوييم كه  ميخواهيمدر واقع ما اينجا 

كه براي مطلق مسلمانان هست  عموميقاعده اول اين است كه تكاليف  آورديمفضاي معلم و در فرايند تعليم و تعلم 
 اين براي علما آكد است

 دليل
لعالم به نحو آكد لكل مسلم ثابتة علي العالم و لاين دليل خاص داشت و يك قاعده فقهي است. تكاليف ثابت  

و آدابي كه براي مسلمان  وظائفيعني عقابش بيشتر است و ثوابش هم بيشتر است طبق ادله محكم و لذا همه آن 
. پس يك قاعده تكاليف شوديماعدي براي علما گفته تأكيدي و تصبا يك ضريب  شوديمبه طور كلي گفته 

اين مستحب مؤكد  مييگوينماين يك حكم فقهي است عمومي براي عالمان و معلمان أكد و اقوي و اشد است. 
كه مستحب مؤكد يا واجب مؤكد است اين هم همينطور است خيلي جاها ثواب و عقابش فرق  ديگويماست فقه 

تأثير بگذارد. بر اساس ادله متقن همه تكاليف عمومي براي عالم و  هانيا. ممكن است در تزاحمات و كنديم
را نسبت به  هاآنهمه  شوديملذا  و ؛ي خاصشان تأكيد بيشتري دارد. اين يك قاعده استمعلم به خاطر حيثيتها

 اينها به نحوي آكد گفت. 

 دوم: قاعده
يك قاعده هم اين است كه وظائف و تكاليف علما براي معلم آكد و اقوي است. وقتي كه راجع به علما چيزي 

سيرانش براي معلم به دليل اينكه معلم اثر گذاري و در فرايند تعليم نقش بيشتري دارد و آن صفات و درگفته 
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يك  شوديم. اين هم كنديمدامنه تأثير بيشتري دارد اين يك فهم عقلي است كه ادله هم اين را افاده  هايژگيو
و ده بيست تا  شوديمهفتاد شروع قاعده و لذا همه آن وظائفي كه در همين باب هست و از صفحه سيصد و 

 بلكه به نحو آكد. شوديمهمه به نحوي وظيفه معلم هم  هانياوظيفه براي عالم مي شمورد 

 قاعده سوم:
دو بخش اول گفتيم آن قسمش كه در فرايند  درقاعده سوم هم اين بود كه آنچه كه اين تكاليف و وظائفي كه  

و تأكد بيشتري  شوديمگذاريش در اين فرايند بيشتر است آنجه نقش باز آكد تعليم و تعلم بروز بيشتر دارد و اثر 
كه وظائف و آداب مسلمان و عالم كه در فرايند تعليم و تربيت وقوع و  شوديمدارد در حقيقت قاعده سوم اين 

جا مصداق بروز بيشتري دارد اين باز آكد و اقوي است. چيزهاي كلي است كه تهمت نزند و غيبت نكند كه همه 
در فرايند تعليم و تعلم  اشهياولكه ظهور  شوديمدارد. ولي يك چيزهاي خاصي براي مسلمان يا براي عالم ذكر 

است مثل تناصح و خيرخواهي اين باز با يك دليل بالاتري براي معلم آكد و اقوي است اين دو تا قاعده عمومي 
نحوي در حقيقت گويا پشت صفحه ذهن در بيانات ايشان است كه اگر ما در فرمايشات شهيد هم دقت بكنيم به 

و در عمق ذهني ايشان يك قواعد عمومي بوده كه منشأ اين شده كه از حدود نفس خارج بشوند و خيلي 
را به عنوان آداب و وظائف بياورند. پس توجه داريم  هانياچيزهاي ديگر هم كه در نفوس به طور خاص نيست 

 لمات شهيد را به صورت متني بررسي كرديم بگذاريم كناركه اگر ما آن بخشي كه ك

 نتيجه
كه آداب و وظائفي كه به طور خاص براي معلم ذكر شده و آداب و  شوديمبحث ما در آداب و وظائف اينطور  

. اين بخش اول ميكنيمو آنجا بر آن تأكيد  ميآوريموظائفي كه از طريق قواعد ديگر در فضاي تعليم و تعلم 
مربوط به  مييگويممستند به ده پانزده موردي است كه رواياتش را خوانديم. اين بخشي هم كه امروز داريم 

آداب و وظائفي است كه بر اساس تكاليف عمومي و قواعد عامه ما در باب معلم به طور خاص به آن تأكيد 
ات دارد و لذا من متوجه هستم كه چيزي نيست كه درج هانيااين سه قاعده اي است كه اينجا هست.  ميكنيم

نوعي اثر دارد اما بعضي چيزها است كه خود  هانياشخصيت و رفت و آمد او همه  گذاردينمبگوييم تأثيري 
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 ميتوانينمعنواني كه برايش تأكيد شده كاملا در يك فرايند تعليم و تعلم مصداقيت واضحه اي دارد نفي كلي ما 
 اعده ديگر است.بكنيم اين هم ق

 سه قاعده در باب معلم 
بر گردم به آن بحثي كه آنجا داشتيم. آن  خواهميماي كه گفتم  مقدمه. من با اين ميرسيمدر اينجا به سه قاعده  

يا عناوين و ادله خاصه دارد يا مصداقي از همان  شوديمبحث اين بود كه آداب و وظائفي كه براي معلم ذكر 
اين قواعد عامه را  ميكنيمصه هست يا نه با قواعد عامه ما داريم اين وظائف را براي معلم ذكر عناوين و ادله خا

كه ما آن مواردي كه به  ميشويمكه دو سه نكته را الان گفتم. پس وارد اين بحث  ميكنيمما در بخش سوم بحث 
بود با القاء خصوصيت، و بعضي طور دليل خاص دليل داشت كه معلم بايد رعايت بكند بعضي براي مطلق معلم 

هم به مربوط به معلم علوم ديني بود. آن بحث يك بخش بود كه وظائف و آداب خاصه براي معلم بود يعني 
و آداب و وظائفي كه بر اساس قواعد عامه و تكاليف  به طور خاص باشد ليعني در دلي مييگويمخاصه كه ما 

. اينجا قواعدي داريم كه گشتيمعمومي بود. كه بخش زيادي از آنچه كه در كلمات شهيد بود بر همين قسم بر 
 . ميگويممن به ترتيب قواعد و احكام عامه اي كه در باب معلم جريان دارد 

 قواعدعمومي قابل توسعه به باب معلم:
است ولي مبناي ذكر يعني توسعه ما از اين آداب و وظائف  هانيااز  أخصديگري هم وجود دارد كه  قواعد 

 .كنميمهم اشاره  هاآنبراي معلم هست. كه من به بعضي ديگر از 

 رجحان واتقان عمل  -1
إن ست كه يكي از آن قواعد كه واقعا قابل ذكر است رجحان و استحقاق و اتقان عمل است. اين يك قاعده ا 

و احاديث ديگري هم اين را افاده  فهمديمكه در حديث آمده وعقل هم اين را  المؤمن إذا عمل شيأ احكمه و اتقنه
اين خودش يكي از چيزهايي است كه ما ديديم كه مرحوم شهيد هم به نحوي در بعضي از كلماتش ظاهر  كنديم
. يعني در آداب و وظائفي اندكردهحوي از اين قاعده استفاده و فقها هم در خيلي جاها به ن كنديماستشهاد  شوديم

كار بكند كارش را متقن و  خواهديمكه مسلمان وقتي  شوديمو تكاليفي كه براي او گفته  شوديمكه براي معلم ذكر 
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ام بهتر و استحباب بيشتري دارد اين يك قاعده كلي است كه فقه به صورت ع تردرستدرست انجام بدهد هر چه 
متحول بشود در هر حال در هر زماني دليل  توانديمدر طول زمان هم  شيهامصداقو البته  كنديمافاده و بيان 

و فنون آموزشي و تربيتي و تكنولوژي آموزشي كه اختراع  هاوهيشكه بهترين شيوه را انتخاب بكن خيلي از  ديگويم
بهترين راه را انتخاب بكن. اين را در بحث تعليم قرآن  ديگويمفقه  شوديمو وارد صحنه آموزش و تربيت  شوديم

هم داشتيم كه تعليم قرآن مستحب است و مستحب هم هست كه بهترين شيوه را انتخاب بكنيم اين بهترين شيوه يك 
 استفاده كرد البته هاآنوقتي به شكل مكاسب قديم بوده الان به شكل منابع جديده و حديثه اي است كه بايد از 

نيست بلكه رجحان دارد به  هاروشوجوبي نيست استحبابي است نه حكم الزامي، الزام به گزينش بهترين  هانيا
مگر با عناوين ديگري كه جايي الزام پيدا بكند طبق روال عادي خودش رجحان دارد نه  هاروشگزينش بهترين 

 ه كرديم.الزام، اين هم قاعده ديگري است كه قبلا هم به نحوي به آن اشار

 المؤمنون عند شروطهم -2
ممكن است كه عام و خاصي بينشان باشد.  هانيايك قاعده هم قاعده فقهي المؤمن عند شروطهم هست.  

كه از قواعد فقهيه است كه همين قواعد فقهيه  المؤمنون عند شروطهماينطور نيست. يكي همين است  اشهمه
است. اين خودش حديث و دليل دارد و دليل معتبر هم دارد  دوممرحوم بجنوردي هم نگاه بكنيد جزء اول يا 

 كه مؤمن بايد شرائط ضمن عقد را رعايت بكند بحثي است كه انددادههمه هم به آن فتوي 

 آياشروط ابتدائي راميگيرد؟
مقصود شروط ضمن عقد است اين  رديگينم نديگويمكه معمولا  رديگينميا  رديگيمآيا شروط ابتدايي را  

تعليم و تعلم هم وجود دارد البته جايي كه اين براي هر معلمي مطلق نيست اين مربوط  بابشروط ضمن عقد در 
به معلمي است كه در نظام آموزشي استخدام بشود و اجير بشود كه الان هم در دنياي امروز مصداق همين 

بخش خصوصي شد. اجيرش گرفتند تا آموزش بدهد. اجير كه شد  معلمي كه آمد اجير دولت يا اجير شوديم
ذكر كرد. كه معمولا هم همينطور  شوديمانواع شرائط  شوديمضمن آن عقد اجاره و اجرتي كه برايش تعيين 

در آن قرارداد دارد كه شما منظم بياييد و در اين موقع آزمون بر گزار  كننديماست وقتي قراردادي كه امضاء 
اين شرائط همه الزامي است. آنوقت خيلي از وظائف و تكاليف و تكنولوژي آموزشي و رعايت فنون بشود 
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اجرت بر تعليم هم كه به طور  و ؛در ضمن شرائط عقد اجاره معلم قرار بگيرد ادي بهممكن است  هانياآموزشي 
كرديم. در هر حال اگر كسي اجير كلي اشكال ندارد فقط در مسائل ديني و قرآن كه ما قبلا نيمه تمام جايي بحث 

شد براي آموزشي و فعاليت آموزشي ضمن آن هم هر يك از اين وظائف و شرائط و فعاليتهاي آموزشي را 
 شرط كرد البته اگر شرط نكنند. شوديم

 شرط ضمن عقد (مبني عليه العقد)
عقد باشد يا مبني عليه العقد  اين نكته را عرض بكنم كه شرط ابتدايي را معمولا قبول نداريم. يا شرط ضمن 

بدون اينكه اسمي از او ببرند بر اساس  كننديماما قبلا در باره آن صحبت  كنندينمضمن عقد اشاره  يباشد يعن
لذا ما يك شرط ابتدايي داريم يك شرط ضمن  و ؛مبني عليه العقداست نديگويمو ان را هم  خواننديمآن عقد را 

يعني قبلا  .تگاهي ضمن عقد تصحيحي است ولي گاهي مبني عليه القد اس عقد هم ضمنعقد داريم شرط 
. اين جمله درست كه صريحا ضمن عقد باشد يا مبني عليه كننديمو عقد را بر اساس آن اجرا  كننديمصحبت 

يكي شرط ضمن عقد تصحيحي است  ديآيميكي هم شرائط ارتكازي است. شرائطي كه ضمن عقد  و ؛العقد باشد
من  ديگويميكي شرط ميني عليه كه در عقد است. يكي هم شرائط اقتصادي است. شرط ضمن عقد اين است كه 

تو را اجير كردم مشروط به اينكه در فلان تاريخ هم آزمون بگيري و مشروط به اينكه از تكنولوژي جديد 
يا دارند رد و بدل  اندنوشتهن است كه ضمن آن قرادادي كه آموزشي استفاده بكني. شرط ميني عليه عقد اي

 .خواننديمكه بر اساس آن عقد  داننديمو توافق كرده اندو خودشان  اندكردهنيامده اما قبل از آن صحبت  كننديم

 شرط ارتكازي
كه زن  گفتنديمولي معلوم است. بعضي فقها  بردينميك نوع هم شرائط ارتكازي است كه اصلا كسي اسمش را  

در خانه به طور متعارف كار انجام بدهد طبق قواعد شرعي لازم نيست كار در خانه وظيفه زن نيست بعضي 
كه در زمان ما اين يك نوع شرط ارتكازي است ولو اينكه كسي اين را نگويد ولي در ذهن همه اين  گفتنديم

با اين نوع  شوديمبايد مرد انجام بدهد عقد كه خوانده  است كه اين كارها را بايد زن انجام بدهد و اين كارها را
چنان سنت شده كه بر ذهن  ديگويم. ولي عقد شرط ارتكازي درست است. يعني شوديمشرط ارتكازي خوانده 

بله، اين در باب بحث ما هم  ديگويمهمه سايه افكنده از هر كسي بپرسي عقد كه خواندند اين هم شرطش است 
در عصر ما و  خصوص به شوديمضمن عقد را بايد رعايت كرد ما بسياري از مواردي كه معلم  مهم است شرائط
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غالبا بر اساس توافق  شوديممعلم استخدامي است و از سوي بخش خصوص يا عمومي و دولتي به كار گرفته 
و شرائطي است كه ضمن عقد يا مبني عليه عقد يا به صورت ارتكازي وجود دارد. امروز ممكن است  هانامه

ايندر فضاهاي خاصي گويا شرطش اين است كه بايد از  رديگيمشرط ارتكازي اينطور باشد كه كسي كه معلم 
. ممكن است كسي بگويد استفاده بكند ممكن است بگوييم اين از شروط اقتصادي شده است هانياتخته سياه و 

نه معم شدي كه به اين شكل عمل بكني. بسياري از اين آداب و  ديگويماستفاده بكنم  هانيااز  خواهمينممن 
وظائف كه جزء شروط ارتكازي و تصحيحي يا ضمن عقد و مبني علي عقد است منتهي اين ارتكازياتش متفاوت 

 است. اين هم يك قاعده هست

 قرره ازناحيه حكومت وولايتشرائط ووظائف م -3
يك قاعده ديگر هم همان شرائط و وظائف مقرره از ناحيه حكومت و ولايت است. اين فراتر از آن است كه  

بدون اينكه قبلا گفته باشد بيايد اينطور  توانديم حكومتآنوقت كه بعضي بزرگان خدمت امام نوشتند كه مگر 
فراتر از آن شرائط و عقود  توانديمشرائط جامعه اقتضا كرد حكومت بگويد امام فرمودند بله وقتي مصلحتي و 

خودش تكاليفي را وضع بكند كه بخشي از همان ولايت است كه طبيعي هم هست كه وجود دارد گر چه بايد 
طبق مصالح و با حساب و كتاب باشد اين متوقف بر اين نيست كه شرطي انجام شده باشد. نه معلمي كه ده سال 

كه شما بايد آموزش ضمن خدمت را  نديگويمتخدام شده آنوقت هم اين شرائط نبوده ولي امروز به او قبل اس
جزء وظائف و شرائط و  هانياببيني بايد اين آگاهيهاي جديد را در تكنولوژي و فن آوري و مديريت بياموزي 

و نبوده اما حق ولايت و حكومت در محدوده شرائط استخدامي ا رديگينمآدابي است كه در محدوده عقود قرار 
. اين بر خلاف بحث قبلي همه نديبيماست كه اين شرائط و تكاليف جديد را قرار بدهد. طبق آن مصالحي كه 

 بحثهاي الزامي است.

 عدم خيانت در امانت -4
دو  طائفه هفتمي كه اينجا هست رجحان رعايت امانت است. اين رعايت امانت يا عدم خيانت در امانت اين 

در آنجا وقتي كه امانت را داد آن امين  رديگيمانجام  هانيابحث دارد يكي بحث آن امانتهايي است كه در اموال 
موظف است به طبق آنچه كه متعارف است تلاش خودش را به امانت مالي و اينها به كار بگيرد و لذا اگر در ان 
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اين در آن  ضامن بهالامين ليس امانت داريش قصور و تقصيري بود بعد هم ضامن بود اگر هم تقصير نبود 
ما دليل نداريم كه اين امانت داري اينجا  امانتهي خاص فقهي مالي است. اما ما امانتهاي ديگري اريم كه دراينجا

چرا دليل داريم. يعني قاعده رجحان رعايت امانت  هانياواجب است ولي در حد يك رجحان و استحباب و 
درغير آن مسائل مالي خاصي كه در فقه بحث شده است. اينجا اگر بگوييم به نحوي معلم طبق همان كه در 

قرار داده با اين نگاه در واقع  هاآنخدا امين و قيم بر  ا جعلك االله قيما لهمإنم ديگويمرساله حقوق آمده بود 
امين است و مردمي امانتي  مكقرار داده و حا هاآنامانتي براي پدر و مادر و معلم نوعي امين هستند و خدا 

اين نوع امانتهي غير  1»أَماَنَةٌ كنَِّهُلَ وَ بِطعُمَْةٍ  لَكَ لَيْسَ عمََلَكَ إنَِّ«قرار داده است.  هاآنهستند كه خدا پيش 
يك امر رجحاني است كه انسان به درستي از عهده  هانياخاص وجود دارد كه از نظر فقهي رعايت امانت در 

 هم بشود. هانياشامل  توانديمبر بيايدو اين هم يك حكم رجحاني است كه  هاامانتوظائف آن 

 قاعده نظم -5
يك قاعده ديگري هم كه وجود دارد بحث قاعده نظم است كه اين هم كمتر در فقه بحث شده رعايت نظم و  

افاده بكند كه از وظائف و  تواندينمانظباط است اين در حد استحباب است نه در حد وجوب كه ادله بيش از اين 
د دارد ولي در حدي نيست كه بتواند تكاليف مؤمن اين است كه امور او انتظام داشته باشد ادله زيادي وجو

امر درستي است و اين نظم هم چينش درست كارها و توزيع درست  اموروجوب را افاده بكند و لذا نظم در 
به  گردديموقت است. يك همچين معنايي دارد. خيلي از تكاليف و وظائف هم در باب معلم و غير معلم بر 

مؤمن داراي نظم باشد و تا جلوي تضييع وقت و پراكندگي امور را مستحب مؤكد است كه  ههمين قاعده كلي ك
. اين مطلق براي همه است در باب معم گردديمبگيرد بعضي از اين آداب و وظائف هم به همين قاعده نظم بر 

ائط در شر كنديم. آنجا اگر در قرار داد بيايد يا در تكليف دولت بيايد وجوب پيدا كنديماين قواعد تأكد پيدا 
. ولي اگر متوقف نباشد بلكه كار شوديممتوقف بر آن باشد مقدمه واجب  اشفهيوظعادي رجحان دارد. اگراصل 

لذاست كه يك قاعده هم اين است كه بعضي از وظائف و آداب و  و ؛اين همان رجحان است كنديمرا بهتر 
 كنديمطبق آيه كه وجوب عقلي پيدا  يعني اصل تكليف الزامي نيست. مقدمه واجب شوديمشرائط مقدمه واجب 
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يعني اگر شرطي يا ادبي يا برنامه اي يا نكته اي در تعلميم و و فعاليت آموزشي او مبناي دو عمل بشود يعني 
اما اگر آن نباشد طبق آن  كنديمآموزشي كه برايش متعهد است متوقف بر آن باشد طبعا وجوب غيري پيدا 

 .   كنديمقواعد رجحان پيدا 


